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Discourse systems are considered important topics in 
semiotics. These systems play an important role in 
defining the relationships between people and the 
formation of the power system. The current research 
has chosen the twenty-third story of the first chapter 
of Golestan, which was the place showing the 
relationship between the powerful and their 
subordinates, as the subject of investigation. In the 
first stage, the researcher seeks to identify the 
discourse systems and factors in this story and finally 
the role of these factors in forming a certain style of 
life. Since semiotic values play a role in creating 
meaning and defining discourse factors, they are also 
discussed in this research. The results of the present 
research show that in this story, the actional regime of 
discourse is complex, and although according to the 
current situation, it is expected to observe tensive and 
stative regimes of discourse, this does not happen. 
Finally, it became clear that Saadi tried to introduce a 
new lifestyle in this story by using the solution of 
changing discourse factors and changing values. An 
approach of semiotics proposed by Julien Algirdas 
Grems under the title of Paris School has been used in 
the analysis of this story. This research was done with 
a library method and a descriptive-analytical method. 
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گیري  شکل معناشناختی در حکایتی از گلستان در  ها و عوامل نشانه تحلیل نقش نظام 
 سبک زندگی 

 مهسا خلیلی 

چکیده   اطلاعات مقاله 
  پژوهشی : نوع مقاله 

  : ل وصو تاریخ  
  1402 مهر 11    

  تاریخ پذیرش:  
  1402آبان  23
: کلیدي   هاي واژه   

 ،ی معناشناس-نشانه
 ،ی گفتمان ي هانظام

 ،ی نظام ارزش
   ،ی عوامل گفتمان

ی سبک زندگ

 فیها در تعرنظام   نی. اروندیبه شمار م   یمعناشناسدر نشانه  تیاز مباحث با اهم  یگفتمان  يهانظام
افراد و شکل نقش  يریگنوع روابط  ا  ینظام قدرت    تی. پژوهش حاضر حکاکنندیم   فایبسزا 

آنان   ردستان یروابط صاحبان قدرت و ز  شیو سوم از باب نخست گلستان را که محل نما  ستیب
ها نظام  ییدنبال شناسانخست به  ۀاست. پژوهشگر در مرحل  دهیبرگز  یموضوع بررس  عنوانبهبوده  

خاص از   یسبک  يریگعوامل در شکل  نینقش ا  تیو درنها  تیحکا  نیدر ا  یو عوامل گفتمان
 ی عوامل گفتمان  فیو تعر  يدر معناساز  یمعناشناختنشانه  يهاجا که ارزش است. ازآن  یزندگ
گر پژوهش حاضر نشان جی . نتاشودیپرداخته م  زیها نپژوهش به آن  نیدر ا کنندیم  ینیآفرنقش

حاکم است و گرچه باتوجه   ده یچیپ  ياگونهبه  یکنش   ی گفتمان  نظام  تیحکا  نیآن است که در ا
موقع مشاهد  تیبه  انتظار  تنش  ی شوَِش   یگفتمان  يهانظام  ةموجود  ا  رود،یم   ی و  رخ   نیاما  امر 

رودهدینم سرانجام  سعد  شن.  که  بهره  يشد  تغ  يریگبا  راهکار  گفتمان  رییاز  ن  ی عوامل   زی و 
 یکند. در بررس  یمعرف  تیحکا  نیرا در ا  یاز زندگ  ي اسبک تازه  دهیها کوش ارزش  یدگرگون

گرمس با عنوان مکتب   رداسیآلژ  نیکه توسط ژول  ی معناشناساز نشانه  يکردیاز رو  تیحکا  نیا
گرد  سیپار ا  يریگبهره  دهیمطرح  است.  کتابخانه   نیشده  روش  با  ش   ياپژوهش  به    ة و یو 
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 . مقدمه 1

هاي انتزاعی عنوان ابزاري مناسب براي تجزیه و تحلیل کلام، به بررسی دادهبه  1معناشناسینشانه  
هاي بنیانشف معنا در جایی است که  کپردازد و در پی «ساخت هر متن میتولید معنا در ژرف

نشانه تنگاتنگ  و  متقابل  میارتباط  شکل  آن  در  یکدیگر  با  (شعیري،  ها  ).   6:  1391گیرد» 
گرمس  ژولین  پاریس پایه،  2آلژیرداس  مکتب  نشانه3گذار  که  است  باور  این  بر  معناشناسی ، 

 وجود دارد.ها  ها و در تعامل میان آنها، در پس نشانه ردازد که وراي نشانه بپ به مسائلی  بایست  می
منزوي و خارج از روابط بافتی و اجتماعی را مبناي تواند موارد جدا افتاده، معناشناسی «نمی نشانه 

هایی است که درون روابط اجتماعی شکل 4مطالعۀ خود قرار دهد. کشف معنا در مطالعۀ کنش
هایی که در این و کنش ). باتوجه به نقش اساسی روابط اجتماعی  20:  1398گیرد» (شعیري،  می

هاي او در گلستان، این اثر بستر انسان و کنشنیز جایگاه انکارناپذیر    گیرند وروابط شکل می
 رود. معناشناختی به شمار میهاي نشانهمناسبی براي پژوهش

هاي گلستان با فرد و تعامل او با دیگر افراد جامعه سروکار داریم و درنتیجه، با در حکایت 
نام   به  نشانه رو میسبک زندگی روبه مفهومی  معناشناسی دربرگیرندة شویم. سبک زندگی در 

اجتماعی، فرهنگی، فردي و جمعی اعضاي   معنایی است که محل تجلی هویتهاي نشانهنظام 
کنش با  نزدیکی  ارتباط  همچنین  زندگی  سبک  هستند.  ازاین جامعه  دارد.  اجتماعی  رو هاي 

هاي گفتمانی و سپس هاي شناسایی سبک زندگی افراد بررسی نظام توان گفت یکی از روش می
هاي اعضاي  ها است. همچنین باید توجه داشت که کنشتفسیر نقش عوامل گفتمانی در این نظام 

بدل می زندگی  از  به یک سبک  هنگامی  بهجامعه  که  اکثریت  شوند  از سوي  پیوسته  صورت 
توان سبک زندگی را فرایندي دانست که ترتیب، میاعضاي آن جامعه به کار گرفته شوند. بدین 

یابد. سبک زندگی همچنین «دربرگیرندة بازي زبانی، یعنی طی آن یک کنش جنبۀ همگانی می
) است. شناخت 126و نوع تعاملات انسانی» (همان:    5هاي زبانی، حالات عاطفی و شَوشِی کنش 

تواند ما را در شناسایی سبک زندگی گروهی از آفرینان در هر نظام گفتمانی میاحساسات نقش 
اند و نیز شیوة حضور آنان یاري کند. در هاي گلستان به تصویر کشیده شده مردم که در حکایت 

1semiotic 
2Algirdas Julien Greimas 
3Paris school 
4action 
5stative  
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شرایط «  1در نظام ارزشیگیري سبک زندگی ساختارهاي ارزشی نیز نقشی اساسی دارند.  شکل
شود، بررسی ها آفریده میفرایندي شدن ارزش و معنایی که از طریق ارزش  ،گیري ارزششکل

ارکردي ک  تواند به ارزش،معناشناختی، فرایند ارزشی گفتمان ادبی میشود. از دیدگاه نشانهمی
تعاملی ببخشد و آن را در خدمت حل بحران یا چالش ارزشی قرار دهد. چالش ارزشی، در بافت 

: 1394آورد» (کنعانی،  هاي دیگر فراهم میگفتمانی زمینه را براي تبدیل شدن ارزش به ارزش 
آن  ).1791 از  بحران همچنین  که  هر جامعه موجب شکلجا  در  موجود  هاي گیري کنشهاي 

بهشود میمتفاوت می بحرانتوان  و چگونگی  یقین گفت  با آنها  اعضاي جامعه  هارویارویی 
 گیري سبک متفاوتی از زندگی در جامعه  بینجامد.     تواند به شکلمی
از باب نخست گلستان سعدي   ی در حکایتهاي گفتمانی حاکم  نظام این پژوهش به بررسی       
آفرینی عناصر قدرت همچون عمرولیث، وزیر و زیردستانی است که که محل نقش  پردازدمی

دارند  قرار  قدرت  عناصر  سلطۀ  تحت  جامعه  عموم  باور  به .  در  توجه  با  حکایت  این  انتخاب 
و پژوهش از   هدفمند  ورت غیرتصادفیِصبهآفرینی افراد در سلسله مراتب مختلف قدرت  نقش 

 است. تحلیلی -نوع توصیفی
هاي گفتمانی حاکم در حکایت  شناسایی نظام   ضمندر نظر داشته  در این پژوهش  پژوهشگر  

اي از نسبت به شناخت عوامل گفتمانی و نیز دگرگونی این عوامل در راستاي ایجاد سبک تازه 
می موارد  این  از  آگاهی  کند.  اقدام  شیوه زندگی  شناسایی  در  را  پژوهشگر  هاي حضور تواند 
کنند یاري رساند.  معناشناسی سبک زندگی ایفا میعوامل گفتمانی که نقشی چشمگیر در نشانه 

مسئلۀ پژوهش حاضر تحلیل چگونگی حضور عوامل گفتمانی در راستاي تثبیت سبکی خاص از  
گیري شده است. این پژوهش در  اي بهرهاز روش کتابخانه  حکایت این  بررسی    زندگی است. در

 گوید: نظر دارد به دو پرسش زیر پاسخ 
کدامند؟ این حکایت هاي گفتمانی حاکم برنظام  •
   گفتمانی در طول حکایت در خدمت چه بوده است؟تغییر جایگاه عوامل  •

توان همچون سعدي یافت که در آثارش تا این در میان اندیشمندان ایرانی کمتر کسی را می     
نمایشپرداخته باشد. گلستان سعدي علاوه بر    هاي اعضاي جامعهو کنش حد به روابط اجتماعی  

از زندگی افراد در روزگار این اندیشمند پیش    جامع  تصویريشناسانه و ادبی،  هاي زیباییجنبه

1axiological system 
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می  قرار  مخاطب  می  دهد.روي  سعدي  آثار  مطالعۀ  در شکلبا  او  نقش  بر  دیدگاه توان  گیري 
پی برد. سعدي با توانایی و درنتیجه رواج سبکی خاص از زندگی    ایرانیان نسبت به امور اجتماعی

از  شگفت توانسته  روزگار خودآوري  مردم  اجتماعی  تعاملات  و  بردارد.  احوال  مهارت   پرده 
نمایش جنبه انسان سعدي در  بدانها  هاي زندگی  به هنگام مطالعۀ تا  جا پیش رفته که مخاطب 

برخی بر این باورند بیند.  پیش روي خود میبه وضوح  را    تمامی رویدادهاهاي گلستان،  حکایت 
 فرآیند  آن،   در  گفتمانی  هاينظام  که  دانست  ویژه  هاي چارچوب   با  محصولی  باید  را   که «گلستان

 از  عام  پذیرشی  موجبات   که  هاستویژگی   دست  همین.  برندمی  پیش  را   معنا   بروز  و  متن  تولید
فلاحی،  و  صاحبی(  »است  آورده  فراهم  را  مختلف  دوران  در  اثر  این  قبال   در  جامعه  قاطبۀ  سوي
1389 :1520 .( 

در   انسان  مهم  نقش  به  توجه  میبا  که  کرد  ادعا  باید  دیدگاه گلستان  از  را  اثر  این  توان 
معناشناسی روش مطالعاتی جدیدي در نشانه  1شناسیانسانشناختی بررسی کرد. نشانهانساننشانه 

پردازد. در این روش مطالعاتی انسان در است که به مطالعۀ انسان و رویکردهاي او در زندگی می
نشانه  فرایندهاي  به مرکز  پژوهش  این  در  است. در حکایتی که  دادة معنایی جاي گرفته  عنوان 

دنبال تثبیت حضور خود و ارائۀ هاي متفاوت اجتماعی بهها در جایگاهانسان بررسی انتخاب شده 
تازه نشانهسبک زندگی  از دیدگاه  بررسی سبک زندگی  معناشناختی چگونگی اي هستند. در 

کند.دانیم نقشی اساسی ایفا میهاي ارزشی میوابسته به نظام حضور اجتماعی افراد که آن را  
نظام بدین  شناخت  با  نقش ترتیب،  عوامل  آن ها،  در  و آفرین  گفتمانی  عوامل  جایگاه  تغییر  ها، 

آفرینان هاي حضور نقش توان نسبت به شناسایی شیوههاي مطرح در حکایت میدرنهایت ارزش 
سبک زندگی است اقدام کرد.  گیري ساز شکلدر این حکایت که زمینه

 پیشینۀ پژوهش  .  2
ها و عوامل گفتمانی موجود در دهد که تاکنون پژوهشی با هدف بررسی نظام ها نشان میبررسی 

گیري سبکی تازه از زندگی انجام نشده هاي گلستان و نیز نقش تغییر این عوامل در شکلحکایت 
معناشناسی در جهان و سپس ایران معرفی خاستگاه نشانهرو، پیشینۀ این پژوهش به  است. ازاین 

 کند.  بسنده می 

1semiotic-anthropology 
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آن  معناشناسینشانه  امروزي  نشانه   به شکل  گرمس،  مطالعات  در  فرانسوي ریشه  معناشناس 
نشانهلیتوانی  در  دارد. گرمس  با  تبار  را  آن  مطالعۀ  و  معنا  نشانه،  بر  تمرکز  به جاي  معناشناسی، 

تنها بررسی چگونگی ظهور معنا در   معناشناسیدر نشانه  هدف خود را  اواهمیت دانست. درواقع،  
ها بود.  پیش از گرمس و دنبال بررسی کلیت معنایی در تمامی گفتماندانست؛ بلکه بهزبان نمی 

پاریسآن مکتب  در  او  نشانه ،  چه  فرانسوي  گسترده 1شناسیشاخۀ  مطالعات  کرد  مطرح  اي ، 
  مهم و معناي تقابلی مطرح شده توسط او نقشی    2اند. سوسور معناشناسی بودهساز ظهور نشانهزمینه

ایفا میدر آموزه  نبود معنا در   اوترتیب که دیدگاه اساسی  کند. بدین هاي مکتب پاریس  یعنی 
معناشناسی  هاي منفرد و تولید معنا در یک نظام پیچیدة روابط و ساختارها، پایۀ تحلیل نشانه واژه 

«از نظر گرمس، که کار را براساس نویسد: باره میدر این 3اسکولز  است. دادهل ی شکتگرمس را 
شود. مفاهیم شروع می  هاي دوتاییآغاز کرده، دلالت با تقابل   4شناسی سوسور و یاکوبسن زبان 

شوند. بالا و پایین، ترتیب از هم متمایز میهاي اولیۀ گفتار، به اینت راولیۀ تفکر، درست مثل صو
با  تقابلی که  براساس  تاریک و روشن  با یکدیگر تعریف   چپ و راست،  ارتباط  هم دارند در 

هاي  کند که در آن به این تقابلزبانی را فرض میشوند. سپس گرمس یک سطح تفکر پیشمی
انسان  شکلی  میابتدایی  داده  به گونه  که  تقابل شود  آن،  منواسطۀ  به طهاي  ناب  مفهومی  یا  قی 

شوند، موقعیتی که وقتی مجال توسعۀ زمانی را پیدا در یک موقعیت جدلی بدل می   مشارکینی
هاي اجتماعی یا فرهنگی داده شود،  شود. اگر به این مشارکین خصلت کند، به یک قصه بدل می 

بخش داده  هاي فردیت ها ویژگی شوند. اگر به آنهاي داستانی تبدیل میهایی در کنشبه نقش
به  5گر شود، کنش  دیگر، شخصیت مییا  (اسکولزعبارت  الگوي مطرح    ).147:  1398  ،شوند» 

ها آفرین در روایت هاي نقشبندي شخصیتشناس روس در طبقه، روایت 6شده از سوي پراپ
ستون  از  دیگر  یکی  مینیز  تشکیل  را  کار گرمس  دادن هاي  اهمیت  با  «گرمس  درواقع،  دهد. 

کند و آن را  تر مینوعی مرتب تر و به کارکرد پراپی، الگوي پراپی را خلاصه دوباره به مفهوم  
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شود گران حاصل میاي بین کنش رابطه   ،ترتیب]دهد: [بدین شکل یک گزارة نحوي ارائه میبه
   ). 40: 1395شود» (عباسی، ها مدیریت می که این رابطه توسط محمول 
نیز   ایرانی  در حوزةهاي  پژوهش پژوهشگران  دادهمعناشناسی  نشانه   متعددي  آثار    اند.انجام 

)، 1385(  معناشناسی گفتمانتجزیه و تحلیل نشانه)،  1381(  مبانی معناشناسی نوینشعیري همچون  
معناشناسی سیال  راهی به نشانه )،  1388(  »معناشناسی گفتمانیگرا تا نشانهشناسی ساخت از نشانه «

)، 1391(  هاها و کاربرد معناشناسی دیداري نظریه نشانه   )،1388(  با بررسی موردي «ققنوس» نیما 
شعیري در آثار خود نسبت   نمونۀ بارز این مطالعات است.  …) و  1395(معناشناسی ادبیات  نشانه 

، گفتمان و مراحل تکوین و انواع آن، اصول معناشناسی نوین مبتنی بر مکتب پاریسبه معرفی  
هاي هاي اصلی گفتمان، کنش و شَوشِ، نظام ارزشی، گونه گفتمانی، شاخصاتصال و انفصال  

نشانه  در  دید  زاویۀ  نشانهمختلف  برنامهمعناشناسی،  نشانهمعناشناسی   1گرا ساخت  شناسیمدار، 
به که  بر آن علاوه آثار  این است که وي در این    شعیريپرداخته است. نکتۀ قابل تأمل در آثار  

هاي و روش با کاربست الگوها    ،معناشناسی پرداختهرح در نشانه ط تفصیل به شرح کلیۀ مفاهیم م
ب  رویکرد  متناین  بر  گام  فارسی  شناسایی    لنديهاي  راستاي  است.   آندر  برداشته  ایرانیان  به 

ترجمۀ کتاب  شعیري   با  معناهمچنین  راه 1389(  2نقصان  پیش  فروزان  نوشتۀ گرمس چراغی   (
این پژوهشگر همچنین در مقالۀ خود با    معناشناسی روشن کرده است.پژوهشگران عرصۀ نشانه 

نشانه «دیدگاه  (-شناختینام  زندگی»  سبک  به  از 1401معناشناختی  جدیدي  شاخۀ   (
زبان معرفی کرده که انسان را در  شناسی به جامعۀ فارسیانسانمعنامعناشناسی را با نام نشانهنشانه 

هاي انسان با شرایط زیستی و اشکال دهد و به بررسی چالش معنایی قرار میمرکز فرایندهاي نشانه
گیرد معنایی در نظر می. وي همچنین در این اثر سبک زندگی را فرایندي نشانهپردازدحضور می
 آفرینند.  گیري آن نقش) در شکل124:  1401هاي حضور اجتماعی» (شعیري، ، «شیوهکه جامعه

نشانه   حوزة  در  نیز  آثارعباسی  می  چندي  معناشناسی  که  است  گذاشته  جاي  به  به  توان 
بر نظریۀ کنشمعناشناسی روایی مکتب پاریس، جایگزینی نظریۀ مدلیته نشانه  گران: نظریه و ها 
اشاره کرد.   امثالو  )  1395(   شناختی روایتتحلیل زبان   ؛شناسی کاربرديروایت )،  1395(   عمل

هاي روایی از پراپ تا  ها و کنشنقشخود به مفاهیمی همچون سیر زایشی معنا،    آثارعباسی در  
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کنش مدل  گفتهگرمس،  و  گفته  ...1پردازيگران،  و  ارزش  و  شیء  با    ،  و  کاربست پرداخته 
متن روش  بر  این رویکردها  به هاي مطرح در  را  این رویکرد  توانسته اصول  فارسی  شکلی هاي 

 زبان بشناساند.  مخاطب فارسی  ملموس به
اشاره کرد معین    بابک  آثار  توان بهمعناشناسی میة نشانه در حوز  فعال  از دیگر پژوهشگران

) به تشریح  1395(   شناسی روایی کلاسیکدر نشانه   ابعاد گمشدة معناکه در آثار خود همچون  
نشانه رواییاصول  نخستین   شناسی  که  پرداخته  تطبیق  معنایی  نظام  اریک و  سوي  از  بار 
است.    2لاندوفسکی  شده  همچون    ،همچنین  ،معینمطرح  مفاهیمی  به  خود  آثار  از  در  گذر 

سرایت ،  پدیدارشناختیشناسی مبتنی بر تطبیق با دورنماي  شناسی کلاسیک روایی به نشانه نشانه 
 پردازد. می یجمع زندگی و حسی –ین جریان ادراکی بارتباط ، حسی

 پژوهش  .چهارچوب نظري   3

چندین نظام گفتمانی وجود دارند که ما را در درك عناصر مهم یک متن   معناشناسیدر نشانه
نظام دهندیاري می این  عبارت.  از: کنشی ها  شَوشِی3اند  تنشی4،  بوشِی  5،  از 6و  بخش  این  در   .

جا که نظام گفتمانی بوشِی شوند. از آناختصار معرفی میهاي گفتمانی مذکور به پژوهش نظام 
پوشی هاي پژوهش حاضر مشاهده نشد از ارائۀ تعریف آن چشم در هیچ بخشی از تحلیل داده

 شده است. 
 نظام گفتمانی کنشی   1.3

 به ناممفقوده    ايه رود. در این نظام حلقمرکزي به شمار می ر نظام گفتمانی کنشی، کنش هستۀ  د
زنند تا به دست به اقداماتی مییابی به آن  دستعوامل گفتمانی براي    وجود دارد و  7ارزشی   ةابژ

، 8گزار عوامل گفتمانی همچون کنش بر ابژة ارزشی،  علاوه   کنشی  مطلوب دست یابند. در نظام
گر براساس قرارداد تنظیم شده ـنش در این نظام «ک آفرین هستند.  نقش  و ...  9گر گر، ناکنشکنش 

یا مطابق رفـتار چـنین کنشبه   کند.عمل می  دستور   و  ماشین -گري رفتارهمین دلیل است که 
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تواند براساس گر نـمی مسیر اجراي قرارداد و انجام تـعهدات کـنش   در  چراکه  شود.نامیده می
آن اضافه   به  را  چیزي را از برنامه حذف و یا چیزي  عواطف   احساسات و یا  هاي خود،خواسته

: 1386» (شعیري،  گر حکم یک شیء را داردکه کنش  است   شک در چـنین نـظامیبـی  نماید.
گران و نیز تغییر ) کنش در نظام کنشی را در خدمت تغییر شرایط کنش 1398( شعیري  ).  107

نظام  نویسد: «داند و میمعنا می بتواند  باید  تغییر معنا  یعنی  به هدف خود،  کنش جهت رسیدن 
دنبال کسب ارزش یا قرار دادن آن در چرخۀ صحیح مبادلۀ ارزش را ایجاد نماید؛ یعنی کنش به

 ).  19: 1398(شعیري،  »تعامل است
 شی وِ نظام گفتمانی شَ   2.3

. نظام کنشی واقعی نیست  ها وابسته به انجام عمل و وحضور بسیاري از سوژه معناشناسی در نشانه 
دهند. این نظام «مبتنی بر نوع و یا شیوة  هایی است که عملی انجام نمی شَوشِی محل ظهور سوژه 

مرادي،   و  (عباسی  گفتمانی»  عوامل  است.  264:  1396حضور  نظام)  براساس   شَوشِی،  در  معنا 
حاشیه   درکنش   نظام  این  . درگیردشکل می  گفتمانی  گران و دیگر عواملش وِشرایط عاطفی شَ

یابد» گران با یکدیگر بروز میگران و کنشش وِحسی شَ -بر مبناي رابطۀ ادراکی«و معنا  قرار دارد  
عوامل120:  1397(کنعانی،   همچون).  شَشوِشَ  ی  شَش وِگزار،  و  شوشی  پذیرشوِگر  نظام   در 

ترین تمایز میان  است و این مهمگر تغییر حالت  شوِهاي اصلی شَیکی از ویژگی اند.  آفرین نقش 
شی سوژة گفتمانی آماده است تا در وِرود. در نظام گفتمانی شَگر به شمار میگر و کنشش وِشَ

شَ نظام  گیرد.  قرار  جدید  «شی  وِموقعیتی  به  جابه قادر  یا  و  بازسازي  ارزش واسازي،    »هاجایی 
 .  است ) 52: 1394زاده، شعیري، (خراسانی، غلامحسین 

 نظام گفتمانی تنشی   3.3
 قدرت   و  انرژي  از  میزانی  با  که  دهدمی  تنشی تشکیل  را  گفتمانی  فرایند  اصلی  محور  نظام تنشی  در
)، بر این  1998(  4و زیلبربرگ   3فونتنی .  گرفته است  شکل  2ايگستره   و  1ايفشاره  ویژگی  دو  با

«انرژي  فشاره  که  میباورند  ادراك  و  احساس  زندة  بروز  سبب  که  است  گستره اي  و  شود 
ادراکی را کنترل -حسی  گرشوِ شَساختاري کمیّ است که در دنیاي احساس و ادراك جریان  
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). باید توجه داشت در نظام  تنشی کنش Fontanille & Zilberberg,1998:14کند» (می
   خلاف   بر  نظام  این  در  گیرد. ابژة ارزشیوجود دارد، اما کنش با تکیۀ کامل بر تنش انجام می

 درونی  گر نام دارد،گر که در اینجا تنشکنش   در  بلکه  نیست،  بیرونی  کنشی  ابژة ارزشی نظام 
 نظارت  سازيمعنا  جریان  بر کل  تنش  .گیردمی  شکل  عاطفی-حسی  شرایط  اساس  بر  و  است  شده

به حالات روحی و عاطفی کنش ابژه و دارد و «دو جریان یکی متعلق  به  گر و دیگري متعلق 
 ).  38:  1398دهد» (شعیري، آمیختگی با یکدیگر قرار میبیرونی را در همدنیاي 

 بیست وسوم   . متن حکایت 4
 وي  با  را  وزیر.  آوردند   باز  و  برفتند  عقبش  در  کسان.  بود  گریخته  عمرولیث  بندگان   از  «یکی

  سر  عمرو  پیش  بنده.  ندارند   روا  فعل  چنین  بندگان  دگر  تا  فرمود  کشتن  به  اشارت  و  بود  غرضی
 : گفت  و نهاد زمین بر

 رواست  پسندي تو چون سرم بر رود چه هر
 راست  خداوند حکم کند  دعوي چه بنده

 گرفتار  من  خون  به  قیامت  در  که  نخواهم  خاندانم،  این  نعمت  پروردة  که  آن  موجب  به  اما
  کشته   حق  به   تا  ریختن  مرا  خون  بفرماي  او  قصاص  به  گهآن  بکشم  را  وزیر  تا   فرماي  اجازت.  آیی

 از!  جهان  خداوند  اي:  گفت  بینی؟می  مصلحت  چه:  گفت   را  وزیر.  گرفت   خنده  را  ملک.  باشی
 من   از   گناه.  نیفکند  بلایی  در  مرا  تا  کن  آزاد  پدر  گور  صدقات  به  را  دیدهشوخ   این  خداي  بهر

 : اندگفته که معتبر حکما قول و است
 پیکار  اندازکلوخ با کردي چو
 شکستی نادانی به را خود سر
 دشمن  روي بر انداختی تیر چو

 ). 76: 1398نشستی» (سعدي،  آماجش کاندر  دان چنین
 ها و عوامل گفتمانی حاضر در حکایت نظام     1.4

نظام  ظهور  محل  حکایت  پیچیده  این  در  کنشی  گرچه  گفتمانی  است.  ممکن  شکل  ترین 
هاي گفتمانی شَوشِی انتظار ظهور نظام اند که مخاطب  شکلی سازمان یافتهرویدادهاي حکایت به

صورتی ارائه کرده که فرصتی پرداز این رویدادها را بهعنوان گفتهو تنشی را نیز دارد، اما سعدي به
 آید.  براي ظهور دو نظام گفتمانی تنشی و شوشی پدید نمی 
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عمرولیث، یکی از بندگان او که از حلقۀ  اند از:  عوامل گفتمانی حاضر در حکایت عبارت 
که با بنده دشمنی   و وزیري  اندعمرولیث گریخته، نیروهاي عمرولیث که در پی فرد گریخته رفته

حکایت   این  در  دارنددارد.  قرار  قدرت  جایگاه  در  وزیر  و  می  عمرولیث  آنو  را توان  ها 
مفقوده در  گزارانی نامید که قادرند عوامل گفتمانی را به اجراي دستور خود وادارند. حلقۀ  کنش 

ویژه وزیر، این حکایت قتل بنده به دلیل سرپیچی او از فرمان عمرولیث است که عناصر قدرت، به
گران روي او انجام شود جایگاه که قرار است کنشِ کنش در پی آن هستند. بنده نیز به دلیل آن

 پذیر را از آن خود ساخته است. کنش 
هاي  چه در یکی از گونه عوامل گفتمانی تابع آن  عنوانبه   در این حکایت عمرولیث و وزیر

کنشی گفتمانی  نظام  یعنی  کنشی  نقش   1تجویزي-نظام  است  میمطرح  نظام   درکنند.  آفرینی 
کنشی   می  –گفتمانی  صورت  کنش  تحقق  راستاي  در  «تجویز  اینتجویزي  بر  اساس   گیرد. 

گر قرار دارد و  نسبت به کنشسازد که در موقعیتی برتر  گزاري مواجه میگفتمان ما را با کنش 
وزیرِ عمرولیث که در موضع   ).24  :1398شعیري،  تواند او را وادار به انجام کنشی کند.» (می

دارد، کنش قرار  بنده قدرت  قتل  تجویزي خواستار  گفتمانی کنشی  نظام  در  که  است  گزاري 
او میبه ارزشی است.  ابژة  انجام کنش تواند زیردستان خود (کنش عنوان  به  را  هایی در گران) 

راستاي حصول ابژة ارزشی وادارد. عمرولیث در این حکایت در جایگاهی والاتر از وزیر خود 
تر، گرچه عمرولیث خود دستور  عبارت دقیق گزار برتر نامید. بهتوان او را کنش قرار گرفته و می

نمی  صادر  را  بنده  وزی قتل  از  قدرت  نظام  در  موجود  عرف  براساس  اما  میکند،  انتظار  رود ر 
این   ها و دستورهاياجراکنندة خواسته از  باشد.  گزار توان عمرولیث را کنش رو، میعمرولیث 

را کنش وزیر  و  دو کنشبالقوه  نامید. وجود  بالفعل  پیوستار گزار  یا  مراتب  سلسله  مؤید  گزار 
و  کنش  قدرت  مرتبۀ  بالاترین  در  عمرولیث  آن  در  که  است  این حکایت  در  درنتیجه گزاري 

تري نسبت به عمرولیث برخوردار است،  گزاري قرار دارد. وزیر از قدرت کم بالاترین مرتبۀ کنش
هاي قدرت برتر را اجرا رود فرمانگري است که انتظار میبنابراین، او در مقابل عمرولیث کنش 

هاي ارزشی یاري کند. اما همین وزیر در پیوستار قدرت و  یابی به ابژه و او را در راستاي دست 
گزاري ترتیب در جایگاه کنشگزاري بالاتر از زیردستان خود و بنده قرار گرفته و بدین کنش 

نشیند که دیگران موظف به اجراي دستور او در راستاي حصول ابژة ارزشی هستند. در این می
 

1prescriptive discourse 
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عنوان میان باید به دشمنی صریح وزیر با بنده نیز که در حکایت بدان اشاره شده توجه کرد که به 
  غرضی  وي  با  را  کند: «وزیرگزارِ بالفعل حکایت، یعنی وزیر، عمل مینیروي محرك براي کنش

 ).    76:  1398فرمود» (سعدي،  کشتن به اشارت و بود
رود بنده با شنیدن فرمان اند که انتظار میدهی شده شکلی سازمانرویدادها در این حکایت به

بر زبان وزیر   گیري احساسی جاري شده دچار غلبۀ احساسات و درنتیجه تصمیمقتل خود که 
هاي شود. همچنین باید توجه داشت که بروز عواطف انسانی معمولاً زمینه را براي ظهور نظام 

سازد. اما در این حکایت برخلاف انتظار شرایط براي رخداد فراهم میشی  وِو شَ  گفتمانی تنشی
نظام  نمیاین  فراهم  از درگاه ها  او  فرار  یعنی  بنده  اعمال گذشتۀ  به  اشاره  با  این حکایت  شود. 

رود آغاز و حوادث حکایت اساساً پس از یافتن بنده عمرولیث که نوعی نافرمانی به شمار می
عنوان عامل قدرت تر اشاره شد وزیر به گونه که پیشدهند. همانتوسط عوامل عمرولیث رخ می

یابی به ابژة ارزشی است، فرمان قتل بنده را  خود و دست دنبال تحقق هدف  گزاري که بهو کنش
دهد، ها را کنش تشکیل میهایی که هستۀ مرکزي آنکند. باید توجه داشت که «روایت صادر می

گران کنند؛ چراکه کنش شده عمل میهایی مشخص و از قبل تعییندر اغلب موارد براساس برنامه 
اند، خود کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی مشخص تبیین نموده چه جوامع بر مبناي  براساس آن 

). معمولاً در 20-21:  1398کنند» (شعیري،  را با شرایط تطبیق داده و در همان راستا حرکت می
یک نظام گفتمانی کنشی شبیه به حکایت حاضر، برنامۀ مشخص براساس کارکرهاي اجتماعی 

قتل، کنش فرمان  و صدور  بندگان  از  یکی  نافرمانی  است که درصورت  این  فرهنگی  گران و 
هاي خود را در گزار پس از شنیدن فرمان او وارد عمل شوند و کنشعنوان زیردستان کنشبه

انتظار میگزار اجرا  راستاي برآورده ساختن خواستۀ کنش رود با صدور فرمان کنند. همچنین 
اي با 1بارقهن فرمان همچون لحظهقتل شرایط براي رخداد نظام گفتمانی تنشی فراهم شود و ای 

اي احساسات بنده را متأثر سازد و  فضاي حاکم بر حکایت را از کنشی به تنشی و نیروي فشاره 
سپس شَوشِی تغییر دهد. اما رویدادها در این حکایت برخلاف برنامۀ معمول و مورد انتظار در  

گران فرصت انجام کنشی را بیابند بنده و پیش از آن که کنش  دهندنظام گفتمانی کنشی رخ می
گوید. باید به این نکته توجه کرد که در این شود و خطاب به عمرولیث سخن میوارد عمل می 

گیرد اما این تأثیر منجر به حکایت گرچه ادراك و احساس بنده تحت تأثیر فرمان وزیر قرار می
 

1aesthesie 
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نمیازخودبی  او  احساسی  درگیري  خودشدگی  درواقع،  موجب شود.  بنده  احساسی  ادراکی 
برتراند  است.  موقعیت موجود شده  به  نسبت  او  در    1هوشیاري  احساسی موجود  دربارة فضاي 

باور است که:  نظام  بر این  یا هاي گفتمانی  «از رابطۀ میان سوژه و نوعی از پیوستگی (با کسی 
، )(Bertrand,2000:226»  شودگردد که باعث پویایی درونی حالات میچیزي) ایجاد می

پذیرد و در طول  بنده در این حکایت به دلیل پیوستگی انکارناپذیر با جسم خود، فناي آن را نمی 
کوشد پیوستگی میان خود و جسمش را حفظ کند. درنتیجه، نیروي پویاي او موجب  حکایت می

همانمی کنششود  از  که  برنامهگونه  فضاي  در  فعال  کنشی  گري  گفتمانی  نظام  انتظار محور 
با ذکر می و   را در دست گیرد  ابتکار عمل  احساسات  بدون مداخلۀ  و  هوشمندانه  رود کاملاً 

 نفع خود دگرگون سازد: پیشنهادي به عمرولیث شرایط را به
گرفتار   من  خون  به  قیامت  در  که  نخواهم  خاندانم،  این  نعمت  پروردة  که  آن  موجب  به  «اما

 کشته   حقبه   تا  ریختن  مرا  خون  بفرماي  او  قصاص  به  گهآن   بکشم  را وزیر  تا  فرماي  اجازت.  آیی
بنده با فراست دریافته که چالش پیش روي او نه فرمان قتل بلکه    .)76:  1398باشی» (سعدي،  

وجود وزیري است که با او دشمنی دارد. او با طرح این درخواست از محضر عمرولیث مبنی بر 
نفع خود تغییر دهد و چالش پیش روي خود را از قتل وزیر هوشمندانه در نظر دارد شرایط را به
دهد در صدد گاه اجازة کشتن وزیر را به بنده نمیمیان بردارد. او که یقین دارد عمرولیث هیچ 

نجات جان خود است. تأکید بنده بر این امر که «نخواهم که در قیامت به خون من گرفتار آیی»  
بر این باور است که عمرولیث همواره ) همچنین نشان از این  76(همان:   امر دارد که او عمیقاً 

کنددارد. بنده با ذکر این عبارت خطاب به عمرولیث بر این امر تأکید می جانب عدالت را نگه می
تر خوانی دارد که بنده پیشرود همکه کشتنش در صورتی با عدالتی که از عمرولیث انتظار می

اي  گونه کند، بهگناهی (قتل وزیر) را انجام داده باشد. با ارائۀ این پیشنهاد شرایط موجود تغییر می
از جایگاه کنش بنده  را  گري هدف شود و جایگاه کنش پذیر آغازِ حکایت خارج میکه  مند 

شکلی کاملاً شناختی تحت تأثیر شرایط موجود کند. در این حکایت احساسات بنده به اشغال می
و را در یافتن راه گریزي از مرگ، که ابژة ارزشی مدّ نظر بنده است، قرار گرفته و این شناخت ا

گیرد تا به ابژة ارزشی  خود یاري کرده است. او در طول حکایت تمام تلاش خود را به کار می
دست یابد و وضعیت نامطلوب کنونی را به وضعیت مطلوب آتی تبدیل کند. پژوهشگران در 

1D. Bertrand 
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نشانه  براي احساسات کارکرد دوگانهحوزة  قائلند: «معناشناسی  از آن رو اي  ارزش احـساسات 
شده کنش دهد: الف ) یا احساس تحریک می  قرار   دو روش تحت تأثیر   اسـت که کنش فرد را به 
تسلط در می به  را  پیوسته درفرد  احساسی که  هیجانی) ب)  (تسلط  دارد،   آورد  سطح حضور 

کنشی و  شناختی  ابعاد  نـفوذ  آمـددر    تـحت  شناختی)»  خـواهد   (تسلط 
)Bronwen&Ringham, 2006: 204(.   بهره با  بنده  حکایت  این  از در  درست  گیري 

شود و آگاهانه و شناختی وضعیت موجود را به احساسات خود وارد مرحلۀ  شناختی کنش می
تواند به ابژة ارزشی مدّ نظر خود دست تنهایی نمیاو با تیزبینی دریافته بهدهد.  نفع خود تغییر می

با خود همراه کند.   گزار بالقوهعنوان منبع قدرت و کنشکوشد عمرولیث را بهرو، مییابد. ازاین 
می ثمر  به  درنهایت  با خود  قدرت  منبع  ساختن  همراه  براي  بنده  لغو تلاش  قتل  دستور  نشیند، 

لحاظ گفتمانی هر عمرولیث به برد. در این مرحله، بنده و  و بنده از مهلکه جان به در می  شودمی
«تنها جریان مجابی    در نظام گفتمانی کنشی مجابی گیرند.  قرار می  1گر مجابیدو در جایگاه کنش

:1398شود» (شعیري،  دیگري می  برو زورآزمایی استدلالی است که سبب برتري و پیروزي یکی  
کافی براي متأثر ساختن و همراه آید که بنده از قدرت استدلال  ). از روند حکایت چنین برمی31

هاي بنده و جا که عمرولیث پس از شنیدن گفته، تا آن برخوردار است  کردن عمرولیث با خود
). با طرح 76:  1398بینی؟» (سعدي،  می  مصلحت  پرسد: «چهها از وزیر میتحت تأثیر این گفته

ب به    اولیه   در جایگاه ضعیفدیگر  نده  این پرسش  پذیر و عوامل گفتمانی کنش(جایگاه متعلق 
 گريبه کنش مند  و در کنشی کاملاً برنامه گیري از قوة استدلال  با بهره   . اوقرار نداردپذیر)  شَوشِ 
در سلسله مراتب قدرت در جایگاهی بالاتر از جایگاه وزیر و حتی برابر با عمرولیث که    شده  مبدل

شود تعادل روابط قدرت در حکایت به هم  قرار گرفته است. کنش هوشمندانۀ بنده موجب می
گزار قرار داشت این جایگاه را از دست که در ابتداي حکایت در جایگاه کنش  وزیربخورد و  

گزار قدرتمند ازاین پس وزیر دیگر کنش  قرار گیرد.پذیر  ایگاه کنشدهد و در موضع ضعف و ج
اولیه نیست بلکه در موضعی کاملاً انفعالی نسبت به بنده قرار گرفته است که حتی باید نگران از 
دست رفتن جان خود باشد. او همچنین براي مقابله با استدلال بنده هیچ سلاحی در اختیار ندارد 

شود و از به دست آوردن ابژة ارزشی  و پس از نظرخواهی عمرولیث بدون مقاومتی تسلیم بنده می
 پوشد: مد نظر خود یعنی قتل بنده چشم می

1manipulative actant 
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تا   کن  آزاد  پدر  گور  صدقات  به  را  دیدهشوخ  این  خداي  بهر  از!  جهان  خداوند  اي:  «گفت
 ). 76:  1398نیفکند» (سعدي،  بلایی در مرا

همچنین باید به این نکته نیز پرداخت که کنش هوشمندانۀ بنده که به نجات جان او انجامید 
نبرد میان نیروي قوي و با شیوة حضور اجتماعی او کاملاً مرتبط است. در شرایط معمول و در  

 صادر   ضعیف انتظار این است که نیروي ضعیف برابر نیروي قوي سر تسلیم فرود آورد و فرمان
عنوان نیروي ضعیف با مقاومت برابر خواسته و فرمان را بپذیرد. اما در این حکایت بنده به   شده

می حضور  اجتماع  در  متفاوتی  شیوة  با  قدرت  نه منبع  او  وقعی یابد.  برتر  نیروي  فرمان  به  تنها 
کند و هوشمندانه جایگاه خود را تا حد ممکن به جایگاه منبع نهد، بلکه برابر آن مقاومت مینمی 

کند، موضع وزیر را تضعیف کند. او با استدلالی محکم از خود دفاع میقدرت اصلی نزدیک می
ساز شیوة حضور اجتماعی زمینه سازد. این  کند و عمرولیث را در این مسیر با خود همراه میمی

گیري سبکی خاص از زندگی در میان ایرانیان است. سبکی که بر این اصل استوار است:  شکل
توان بر منابع قدرت پیروز شد. این سبک از زندگی  کارگیري نیروي ذکاوت میدرصورت به 

شکلی کاملاً نهادینه در آمده گران بهکارگیري مداوم از سوي کنش در فرهنگ ایران بر اثر به
نمونه  و  میاست  را  آن  از  بسیاري  سعدي هاي  آثار  در  نیز  و  ایران  کلاسیک  ادبیات  در  توان 

توان نمود این سبک را در زندگی روزمره افراد در جامعۀ ایرانی مشاهده برشمرد. همچنین می
 کرد. 

 فراارزش حاکم بر حکایت   2.4
گفتمانی در جایگاه نخست اهمیت قرار دارد کسب  چه براي تمامی عوامل  در این حکایت آن

گران از وزیر تا بنده رضایت قدرت برتر یعنی عمرولیث است. بدین معنا که کنش تمامی کنش
شایستۀ عنوان حاکم و منبع قدرت  عمرولیث به بر حفظ منافع او استوار است. بر این مبنا جایگاه  

. درواقع، نشود   خسران دچار    ي باقی نیزبلکه در دنیا  ي مادي و فانیتنها در دنیانه این است که  
در این حکایت است و عوامل ها  فراتر از تمامی ارزش حصول منافع دنیوي و اخروي عمرولیث  

ها در این حکایت کنند. سیر تغییر ارزش در راستاي حصول این ابژة ارزشی حرکت میگفتمانی  
 چنین است: 

با صدور فرمان قتل بنده سعی   از زیردستان عمرولیثعنوان یکی  به   وزیردر ابتداي حکایت  
تمامی خواهد به می  . او از سوییدارد   اوحفظ جایگاه خود نزد  کسب رضایت عمرولیث و  در  
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بفهماند که   براي آنان   ناپذیريجبران از فرمان عمرولیث عواقب    سرپیچیزیردستان عمرولیث 
. خود را نزد عمرولیث به اثبات برساند   ارادتمراتب  قصد دارد  خواهد داشت و از سوي دیگر  

زعم وزیر، ارزش در این مرحله از حکایت تمکین از فرمان عمرولیث در همۀ شرایط است که به
کنش خود را به سوي بنده نیز  با پیشرفت داستان    بنده در حصول این ارزش کوتاهی کرده است.

تواند موجب  گناه میکوشد اثبات کند که کشتن بندة بی میبرد و  پیش میتأمین منافع عمرولیث  
حفظ و تأمین    ،زیرکی دریافته که تنها راه نجاتش از مرگاو بهشود.  خسران اخروي عمرولیث  

است.   و ابراز ارادت علنی به این منبع قدرت درتمنافع منبع ق
 هاي موجود در حکایت دیگر ارزش   3.4

از   از هستی ساقط کردن یکی  این حکایت  برتر  در  زیردستان متمرد و اجراي خواستۀ قدرت 
شود که این تنها ارزش رود. با پیشرفت رویدادهاي حکایت آشکار میارزش نخستین به شمار می

موجود در حکایت نیست. هنگامی که بنده تحت تأثیر صدور فرمان قتل خود توسط وزیر به 
ها شود که ارزشی فراتر از تمامی ارزشرود، درواقع بر این امر تأکید میحضور عمرولیث می

کند و آن کسب رضایت عمرولیث یعنی منبع نخستین قدرت است.  نمایی می در این حکایت رخ
بدان حد  تا  اشغال شده  توسط عمرولیث  این حکایت  در  قدرت که  منبع  بنده جایگاه  باور  به 

ظاهري در سخنانش گناهی آلوده شود. او با حسن نیتی  متعالی است که نباید دستش به خون بی
شود. جا که عمرولیث چاره را از وزیر خود جویا میدهد تا آن عمرولیث را تحت تأثیر قرار می

بازد و ارزش دیگر یعنی فراهم ساختن پس در این حکایت ارزش نخست یعنی تنبیه بنده رنگ می
شود.  مراتب آرامش این جهانی و آن جهانی عمرولیث پررنگ می 

کند، صراحت از ارزش دیگري از زبان وزیر رونمایی میسعدي در این حکایت همچنین به 
 گوید: جا که وزیر میآن

انداز پیکار «چو کردي با کلوخ
سر خود را به نادانی شکستی

چو تیر انداختی بر روي دشمن 
این ارزش، یعنی دوري از رویارویی با دشمن   ). 76چنین دان که در آماجش نشستی» (همان:  

این  شماري در تأئیدهاي بیزبان است و مثالفارسی  ۀهاي جامعترین ارزش نادان یکی از نهادینه
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همچنین ارزش دیگري .  وجود داردو زبان روزمرة مردم  در ادبیات فارسی    ارزش و تأکید بر آن
نجات از شر آنان است.  و درنتیجه تساهل و تسامح با دشمنان  شودمطرح می این حکایت درکه 

 ي  ر ی گ جه ی نت .  5
آفرین در نظام گفتمانی کنشی است. برخی از این این حکایت جولانگاه عناصر گفتمانی نقش 

جایی روابط قدرت و در اند و این تغییر منجر به جابهعوامل در طول حکایت دچار تغییر شده 
سعدي به عنوان اندیشمندي تأثیرگذار در جامعۀ نهایت تثبیت سبکی خاص از زندگی شده است.  

از کنش  زبانفارسی  بنده  یعنی  تغییر جایگاه گفتمانی عنصر ضعیف  با  این حکایت  به در  پذیر 
شکلی که گر مجابی با هوشمندي روابط قدرت را به زیان عنصر قوي دگرگون ساخته، بهکنش 

بنده  با هم متفاوت است. در آغاز حکایت  پایان حکایت از منظر روابط قدرت کاملاً  آغاز و 
می شمار  به  ضعیف  کنش عنصري  نقش  در  که  با  رود  حکایت  طول  در  اما  شده،  ظاهر  پذیر 

ارز با جایگاه  اي هوشمندانه از منظر گفتمانی در جایگاهی همگیري از ذکاوت و طی برنامهبهره 
گیري از سازوکار با بهره   مرولیث قرار گرفته است. سعدي همچنین در این حکایت کوشیدهع

در جامعه    بشر   که به باور او براي بقا و زندگیمفاهیمی را    ،ها ضمن معناسازيجایی ارزشجابه
یکی از این مفاهیم حفظ جان انسان است. سعدي در   به مخاطب منتقل کند.با اهمیت هستند  

جاي گلستان بر ارزش جان آدمی تأکید کرده و در این حکایت نیز با چینش عوامل گفتمانی جاي
ترین دارایی اوست و برخلاف عرف معمول کوشیده به مخاطب القا کند که جان انسان باارزش

در این حکایت روابط   آدمی موظف است با تمام امکانات خود از این دارایی پاسداري کند. 
آفرین اصلی شیوة تعامل نقش  اند.هاي آنان نقشی بسیار مهم ایفا کردهاجتماعی میان افراد و کنش 

کارگیري سبکی از زندگی توسط او حکایت یعنی بنده با عمرولیث و وزیر و نیز چگونگی به 
در   زبانان در طول تاریخ باشد.ن فارسیاي از حضور اجتماعی در میاکنندة گونه توانسته تثبیت 

پذیر از پذیرش عرف جامعه و دستور منبع قدرت سرباز زد. او عنوان کنش این حکایت بنده به
اي که در  درواقع، با کنش متفاوت خود شیوة حضور اجتماعی نوینی را بنیان نهاده است. شیوه 

تواند  داند. او در این شیوة حضور مینمی آن فرد ضعیف خود را موظف به اجراي فرمان فرد قوي  
هاي خود (در این حکایت حفظ جان خود) برابر قدرت برتر بایستد و براي پاسداري از ارزش

نویسد:  بارة سبک زندگی و نقش افراد در پذیرش و یا عدم پذیرش آن می شعیري درتلاش کند.  
پذیرد و یا در هاي موجود را میگري مواجه هستیم که یا سبک «در هر سبک زندگی با کنش 



37   1402 پائیز، اول، شمارة  دوم، دورة دومشناسی: نظریه و کاربرد، سال هاي زبانپژوهش

گردد. بنابراین هر سبک زندگی ها میکند و یا سبب توقف یا استمرار آن ها مقاومت میمقابل آن
دنبال تغییر و تحول نیز که در درون چنین هویتی به شود و یا اینیا بر پایۀ هویتی مستمر بنا می

پذیر قرار  ). در این حکایت بنده که در آغاز در جایگاه ضعیفِ کنش 126:  1401است» (شعیري،  
اکثریت اعضاي جامعه، موجب   برابر سبک زندگی مسلط و مورد پذیرش  با مقاومت  داشت، 
توقف سبک پیشین و تثبیت هویتی ویژه براي خود و درنتیجه تغییر شرایط موجود به نفع طبقۀ 
فرودست جامعه که خود عضوي از آن است و شکل بخشیدن به سبکی خاص از زندگی شد که 

تواند خسارات زیادي را بر افراد تحمیل ون و چراي عوامل قدرت شدن میچیدر آن تسلیم ب
 کند.   

نیز اشاره کرد که روند تغییر باید به این نکته  ايگونه ها در این حکایت بهارزش   در پایان 
گران توان گفت کنش تمامی امور به سود منبع قدرت یعنی عمرولیث پیش رود. می  پیش رفته که
کوشند کنش را به شکلی پیش برند که منافع هر یک با روشی منحصر به خود می  این حکایت 

ها و ضد حفظ شود. درواقع، عمرولیث که مرکز ثقل تمامی کنش   مادي و معنوي منبع قدرت
ها را بخشی به کنشجهت صورت ناخودآگاه وظیفۀرود، بهها در این حکایت به شمار میکنش 

بر عهده گرفته است.  
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